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گروه سیاســت: «نمی توان پشــت درهای بسته قانون 
تصویــب و برای مردم تصمیم گیــری کرد»؛ این جمله 
بخشی از ســخنان معاون اول رئیس جمهور است که 
از وجود نهادهای قانون گذاری متعدد گله مند اســت. 

جهانگیری از تعدد نهادهای...

گروه جامعه:سه روز از تعطیلی تقریبی تهران می گذرد. 
قرار بود پروتکل هایی اجرا شــود و مراکز تعطیل شوند 
و کارمندهایــی که می توانند، بــا دورکاری کار را پیش 
ببرند. کار و فعالیت برخی مشــاغل هم تنها یک هفته 

تعطیل یا محدود شد، اما اینها...

ماسک اجباری 
از در منزل

چرا مجلس تنها نهاد 
قانون گذاری در ایران نیست؟

گفت و گوی «شرق» با قائم مقام وزیر بهداشت انتقاد جهانگیری از تصویب قوانین پشت درهای بسته

 

صفحه  ۶

روابط تهران و مسکو در گفت وگو با الهه کولایی
نظام بین الملل

 «سیاه و سفید» ندارد

کلیدواژه «اغتشاش» علیه اصلاح طلبانچرا باز هم موتور تخریب اصولگرایان علیه اصلاح طلبان شروع به کار کرده است؟
 صفحه ۲

پاسخ خاتمی 
به احتمال حضورش 

در ۱۴۰۰
صفحه ۴

صفحه ۱۱

تیترها

صفحه ۵

با بازگشت «محمود» 
بى خیال وزیر مى شوند؟

تأمین مسکن برای 
نزدیکان

 رفتار ضدتوسعه 
در جامعه متکثر ایران

برنامه هــای  و  راهبردهــا 
توســعه در ایــران یــک نقطــه 
ضعــف بزرگ داشــتند و آن هم 
ویژگــی  به رسمیت نشــناختن 
تنــوع و تکثــر در جامعــه ایران 

اســت. زمانی کــه خصلــت متکثر جامعــه ایران 
نادیده انگاشــته می شــود و مشــروعیت  گروه ها و 
بدیل های مختلف دســتیابی به توسعه در دسترس 
نباشــد، جدال بر سر معنا و اســتراتژی های توسعه 
خصومت آمیز و بر مبنای دوست/دشــمنی خواهد 
بود. هر گونه نظم و اســتراتژی کلان نگر در جامعه 
متکثر ایران، شکســت خورده  است. به همین دلیل 
باید نسبت به ســتایش هرگونه استراتژی کلان نگر 
هوشیار بود چراکه تکثرها را به رسمیت نمی شناسد 
و آنها را به حاشــیه می راند. اینکه یک برداشــت از 
توســعه و استراتژی واحد و فراگیر می تواند جامعه 
را ســامان دهــد، توهمی بیش نیســت. در فضای 
متکثــری مانند ایران، جامعه نیازمند مباحثه درباره 
معناهای توسعه و اســتراتژی های ممکن است نه 
یک اســتراتژی واحد. پس همیشه درباره معناهای 
توســعه و چگونگی اجرائی کردن توسعه اختلاف 
خواهد بود، اما انتخاب یک شــیوه برای کل جامعه 
متکثر نادرســت است. ایجاد توســعه ای یکپارچه 
و ســامان دهی کل جامعــه بر اســاس اســتراتژی 
واحد و فراگیر به این دلیل محال اســت که اجرای 
هر اســتراتژی واحدی در کل جامعــه بر پایه طرد 
کنش ها و بدیل های دیگر اســتوار شــده است. این 
اســتراتژی واحــد و فراگیر مدتی کوتــاه هژمونیک 
می شــود، اما در نهایت توســط همان هــا که طرد 
شــده اند، به زیر کشــیده می شود. اســتراتژی های 
توسعه پس از انقلاب دچار همین کاستی بوده اند. 
امری که بــا روح تکثر و چند گانگــی جامعه ایران 
منافات دارد. بنابراین هرگونه اســتراتژی توسعه ای 
که یکپارچه سازی را دنبال می کند، در جامعه ایران 
ره به جایی نمی برد. اســتراتژی های توســعه ای در 
ایران بعد از انقلاب، کثرت  ها را پنهان کرده اند. هیچ 
مبنای مشــترکی در توسعه وجود ندارد که به یاری 
آن بتوان به تعارض ایده های توســعه خاتمه داد. 
گفتمان های توســعه متعددند و در جامعه متکثر 
و چند گانــه، گفتمان ها باقی می ماننــد. این تکثر و 
تخاصم گفتمان ها مطلوب انــد، چراکه چندگانگی 
و تکثــر امری مطلــوب و مانع تقلیل گرایی اســت، 
امــا تخاصم ها زمانی  که در قالــب دوقطبی خوب 
و بد تعریف شــود، برای جامعــه مضر خواهد بود. 
باید نســبت به اجرای یک اســتراتژی همه گیر برای 
کســب یک هدف خاص، بدبین بــود و به جای آن 
بر اســتراتژی های متنوع و خُرد برای جامعه متکثر 
ایران  تأکید کرد. چند صدایی کردن جامعه در قلمرو 
توســعه و اجــازه ظهــور ایده ها و اســتراتژی های 
گوناگون توســعه ای به صورت هم زمان که افراد و 
گروه ها بتوانند از میان آنها دســت به انتخاب بزنند، 
مطلوب و پسندیده اســت. بر  این  اساس، قدرت در 
حوزه توســعه پراکنده می شــود و اســتراتژی های 
توســعه ای مــوازی شــکل می گیرند کــه هر کدام 
چارچوب هــا، ایده هــا و داعیه های خــاص خود را 

دارند و در جریان توسعه ایفای نقش می کنند.
با این موضوع هم داستان نیستم که برای اثرگذار 
و نتیجه بخش بودن یک اســتراتژی باید همه با آن 
موافق باشــند و فراگیری بــه آن داد تا بدون هیچ 
مخالفتــی در جامعــه هژمونیک شــود، زیرا چنین 
امــری در نهایت به طرد ســایر بدیل ها می انجامد. 
در قلمرو توســعه کمال نمی توان تمام قدرت را به 
اجرای اســتراتژی واحدی داد. اما می توان مســئله 
تنظیم کشــمکش ها را میان استراتژی های گوناگون 
در جامعــه پیــش گرفــت. همان گونه کــه لاکلا و 
موفه بیان می کنند خصلت آنتاگونیسمی را باید به 
خصلت آگونیسمی تبدیل کرد. به عبارتی از تخاصم 
بر مبنای خیر/شــر بــه تخاصم بر مبنــای مخالف 
رسید. به رسمیت شناختن استراتژی های مختلف در 
جامعه ای چند گون، احترام به ابعاد آزادی خواهانه 
و برابری طلبانه اســت. در جامعه متکثر ایران، هر 
تلاشی برای تعریف انحصاری از توسعه و استراتژی 
تمامیت گــرا، بی معنا می شــود، چراکــه غیرهایی 
وجــود دارند کــه از چنیــن انحصــاری جلوگیری 
می کنند. بنابراین همــواره باید معناهای جدیدی از 
توســعه را به وجود آورد و پرســش های تازه ای را 
در قلمرو توســعه در دســتور کار قرار داد. بنابراین 
توســعه به یک مدلــول و مصداق خــاص تعلق 
نمی گیرد. می توان به شــکل پیوســته موضوعات 
جدیدی را درخصوص توسعه به بحث گذاشت، به 
نحوی که توســعه بــه روی تخاصم های معنایی و 
دستورالعمل های اجرائی باز باشد که همه گروه ها 
بتوانند در این تخاصم معنایی حضور داشته باشند. 

سرمقاله

حمزه نوذرى  . استاد دانشگاه خوارزمى
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حرف اول

 روستاییان و عشایر
 حق زندگی دارند

پانزدهم مهر، روز روستا و عشایر 
اســت که اهداف زیــر برای نام 
گذاری آن در تقویم مدنظر بوده 

است:
مجاهدت های  گرامیداشت  الف ) 

سربازان بدون ادعای جبهه تولید و عزت
ب) توجه و تمرکز تصمیم سازان و تصمیم گیران 
سیاســت های اقتصادی و برنامه ریزان کشــور به 

بخش عمده ای از مردم کشور
ج) بازنگری در نتایج سیاســت های اتخاذ شده 

درباره توسعه روستایی و عشایری
د ) برنامه ریزی هــای لازم اقدامی برای تقویت 
بنیان هــای اقتصاد حیاتی کشــور که مجاهدانش 

روستاییان و عشایر هستند
در چهــار دهــه گذشــته، اقدامات زیــادی از 
سوی جمهوری اســلامی در روستاها انجام شده 
که هزینه های فراوانی هم در بر داشــته اســت. 
پرســش این اســت که آیا نتایج مطلــوب از این 
اقدامات حاصل شده است؟ پاسخ مثبت نیست و 
وضعیت فعلی نشان دهنده مطلوب نبودن نتایج 
اســت. چرایی این موضوع در یــک کلام به نظام 
برنامه ریزی و سیاست های کلان و خرد اقتصادی 
کشــور مرتبط است و آن هم به  دلیل این است که 
سیاست های اقتصادی و نظام برنامه ریزی، علمی 
و بر پایه عدالت نبوده و متأسفانه هنوز هم درباره 
نگاه به روســتاها و اهمیت توســعه آن، در روی 
همان پاشــنه گذشــته می چرخد. تصمیم سازان 
و تصمیم گیــران یا از این نقص بی اطلاع هســتند 
یــا غافل و بی توجــه. همچنان وضــع نامطلوب 
تبعیض در سیاســت های توســعه ای کشور بین 
نقاط کوچک و بزرگ، روستا و شهر، دور و نزدیک 
و... بر وضعیت کلان کشــور سایه افکنده است و 
حتی برخی روســتاییان و عشایر از امکانات اولیه 
مانند مســکن، درآمد، ابزارهای رفــاه اجتماعی، 
امکانــات فرهنگــی و آموزشــی کم بهره اند و از 
این کاســتی ها رنج می برند. انتظار است مقامات 
مســئول حداقــل در همیــن روز برای گشــایش 
گره های اقتصاد، اشتغال، افزایش درآمد، مسکن 
و رفــاه اجتماعــی ایــن تلاشــگران و مجاهدان 
غیر شهری که اثر بوسه پیامبر اعظم بر کف دستان 
پینه بسته شان هســت، هم پیمان شوند. ان شاءاالله 
به املاک روستاییان و عشایر نیز مانند شهرنشینان 
ســند رسمی داده شود. تا از نعمت ارزش افزوده 

سند بی بهره نمانند. 

سید ابوالفضل رضوى
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 ســوءتفاهم ها دربــاره ترامپ، هرچنــد با تأخیر، 
اما در حال برطرف شــدن اســت. پرتــره ای که او و 
دستیارانش از «شکست ناپذیر»بودنش ترسیم کردند، 
معوج شــده و هم زمان تصویر جعلی که ترامپ و 
همدســتانش از جو بایدن، سیاست مدار کهنه کار از 
حزب دموکرات، به مثابه رقیبی منفعل و ناتوان ارائه 
می دادند نیز در حال محوشدن است. بااین حال هم 
در رسانه ها و باور عمومی آمریکا و هم در رسانه ها 
و باور عمومی ایران، کماکان «پرفروش ترین تحلیل» 
این است که «ترامپ شکست نخواهد خورد». برای 
برخــی از ما ناظــران تحولات سیاســی و اجتماعی 
ایالات  متحده کــه روند نظرســنجی ها را از چندین 
ماه قبل به صورت روزانه -یا حتی ســاعتی- بررسی 
کرده ایم، آن را با نظرســنجی ها از سال ۲۰۰۰ به این 
 ســو تطبیق داده ایم و تحولات چشــمگیر سیاســی 
و اجتماعــی آمریــکا در دو قرن اخیــر را کم و بیش 
مطالعه کرده ایم، این تحلیلِ بسیار جدی وجود دارد 
که ترامپ در انتخابات سوم نوامبر (سیزدهم آبان) 
شکست خواهد خورد. بااین حال، ارائه این تحلیل به 
جامعه ایران به شکلی غیرنرمال به امری غیرممکن 
شده اســت. اخیرا چند «باور رایج نادرست» به طور 
قدرتمندی هــم در توییتر و کانال های تلگرامی، هم 
در رســانه های جریان اصلی داخــل (مطبوعات و 
صدا و ســیما) و هم در تلویزیون های خارج از ایران 
شکل گرفته است که به گمراهی گسترده-و آن چنان 
که اســتدلال خواهیم کرد گمراهی خودخواســته- 
مخاطبــان منجــر شــده اســت و شــانس فروش 
تحلیل هایی را که با چنین باورهایی همراه نیســتند 

کاهش می دهد.
 چند نمونه:

باور رایج اول: نظرسنجی ها در سال ۲۰۱۶ اشتباه 
از آب درآمده است.

باوری نادرست؛ میانگین نظرسنجی ها که چهار 
ســال قبل در ســایت RealClearPolitcs ارائه شد 
به درســتی نتیجه انتخابات که پیروزی کلینتون در 
آرای ملــی بود را پیش بینی کرد. حاشــیه برتری در 
نظرســنجی ها ۳٫۳ درصــد بود و برتــری واقعی و 

نهایی کلینتون در انتخابات ۲٫۱ درصد.
باور رایج دوم: «محتمل و رایج» است کاندیدایی 
آرای مردمی را به دســت آورد، اما آرای الکترال را 

نَه.
ایــن ضعیف تریــن احتمال در تاریــخ انتخاباتی 
آمریکا اســت. از ســال ۱۸۸۸ تا سال ۲۰۱۶ فقط دو 
بار چنین استثنائی رخ داده و از سال ۱۷۸۸ تا ۲۰۱۶ 
فقط پنج بار رخ داده است. تاکنون در ایالات  متحده 

۵۶ بار انتخابات برگزار شــده اســت. بی تردید برای 
امری که احتمال وقوعش چنین استثنائی بوده نباید 
از گزاره «محتمل» اســتفاده کرد؛ بلکه یک استثنای 
بسیار استثنائی اســت که در تحلیل وقایع با «ذهن 

آرام» اغلب به حساب نمی آید.
باور رایج ســوم: به صورت ســنتی نظرسنجی ها 

نتوانسته اند پیروز انتخابات را درست حدس بزنند.
تقریبــا تمامــا اشــتباه. در ســال ۲۰۱۲ میانگین 
نظرســنجی ها به درستی نامزد برنده -باراک اوباما- 
را پیش بینــی کردنــد. اوباما ســه درصد بیشــتر از 
میانگین نظرســنجی ها رأی آورد. در سال ۲۰۰۸ در 
رقابــت میان باراک اوباما و جــان مک کین میانگین 
نظرســنجی برتری ۷٫۶درصدی اوباما را نشان داد و 
نهایتا در انتخابات او برتری ۷٫۳درصدی به دســت 
آورد. در ســال ۲۰۰۴، رقابــت میــان جورج بوش و 
جان کــری، نتایج نظرســنجی ها پیــروزی بوش با 
برتــری ۱٫۵درصــدی را پیش بینی کردنــد و نهایتا 
او با برتری ۲٫۴درصدی پیروز شــد. در ســال ۲۰۰۰، 
نظرســنجی ها آرای بوش را ۴۸ درصد اعلام کردند 
و آرای واقعی او ۴۷٫۹ درصد بود. در ســال ۱۹۹۶، 
نظرســنجی ها پیــروزی بیل کلینتون بــر باب دل را 
برتــری هفت درصدی پیش بینی کردنــد و کلینتون 
با برتری ۸٫۴درصدی مجددا انتخاب شــد. در سال 
۱۹۹۲ نظرسنجی ها شکست جورج هربرت بوش با 
کســب ۳۷ درصد آرا را پیش بینــی کردند، او ۳۷٫۴ 
درصد آرا را به خود اختصاص داد و انتخابات را به 

کلینتون ۴۶ساله واگذار کرد.
باور رایــج چهارم: در آمریکا اصلا رئیس جمهور 

تک دوره ای نداشته ایم.
ادعایی نادرســت؛ جرالــد فورد، جیمــی کارتر 
و جورج بــوشِ پــدر، همگــی رئیس جمهورهای 
تک دوره ای بوده اند که ســال ۱۹۷۶ و۱۹۸۰ و ۱۹۹۲ 

انتخابات را به رقبای خود واگذار کردند.
جو بایدن بر اســاس نظرســنجی روز یکشــنبه 
۸٫۱ درصد از ترامپ پیشــی گرفته است. بااین حال 
جامعــه ایران -و البته خود جامعــه آمریکا- هنوز 
بــرای باور ایــن واقعیت که شــانس بایــدن برای 
بــردن انتخابات ماه آینده «بســیار بیشــتر» یا حتی 
«بیشــتر» از ترامپ اســت با مقاومت روانی بسیار 
جدی روبه روســت. می شــود تحلیل هــای دقیقی 
در رابطه با نظرســنجی های اخیر انجــام داد و به 
جامعــه اطمینان  خاطر داد که «به احتمال بســیار 
بــالا» ترامپ بازنده اســت. اما چنیــن تحلیل هایی 
پیش از ترســیم مواجهه عصبی جامعــه با «ایماژِ 
ترامپ» با بی توجهی روبه رو خواهد شــد. بنابراین 

پیش از ارائه یک تحلیــل آماری و علمی، ضرورت 
جدی وجود دارد که این پرسش مطرح شود: ریشه 
روانــی «نامیرایی» و «شکســت ناپذیری» ترامپ در 
ذهن جامعه ایران از کجا می آید؟ چرا نمی خواهیم 
به شکســت ترامپ «امیدوار» باشیم و امید خود را 

بازگو کنیم؟
اختلال استرس پسا  ترامپ

چهار ســال قبل «واقعه ترامپ» به راســتی رخ 
داد. کاندیدایــی که فاصله اش با هیــلاری کلینتون، 
نامزد حــزب دموکــرات، در ۹ آگوســت ۲۰۱۶، ۷٫۴ 
درصد بوده اســت، هشــتم نوامبر در روز انتخابات، 
ایــن فاصله را به ۳٫۳ کاهــش می دهد و در نهایت 
به دومین کاندیدا در ۱۳۰ ســال اخیر بدل می شــود 
کــه بــدون برخــورداری از اکثریــت آرای مردمی، 
به دلیل کســب اکثریت آرای الکترال وارد کاخ سفید 
می شــود. جامعه آمریکا پــس از انتخابات ۲۰۱۶ از 
وضعیت «شکســت خورده انتخاباتــی» که از منظر 
سیاســی کماکان نرمال بود، وارد وضعیت -نســبتا 
دائمــی- «قربانــی تحــت آزار» (Abused) شــد. 
آمریکا در ســال ۲۰۱۶ با آن چیزی مواجه شــد که از 
آن تحت عنوان «اختلال اضطراب پس از ســانحه»
post-traumatic stress disorder (PTSD) یــا بــا 
ترجمه دقیق تر «اختلال اســترس پســا تروما (زخم 
روحی)» نام برده می شود. به این معنی که شهروندان 
در آمریکا با این سانحه یا زخم مواجه شدند که شیوه 
مشارکتشــان در انتخابات به پیروزی مردی با سوابق 
هولناک (زن ســتیزی، فســاد جنســی، نفرت پراکنی، 
نژادپرســتی و فســاد اقتصادی قابــل  توجه) منجر 
شده اســت. فاعل سیاسی به دلیل تشعشعات شدید 
ســانحه تحت  تأثیر عصبی و اضطرابی تجربه نشده 
قــرار گرفته و از آن پس در معــرض این تهدید قرار 
می گیرد که از منظر شناختی و تحلیلی دچار صدمه 
جدی می شــود، یعنی «استثنا» (ســانحه بد-تروما) 
برای او به «قاعده» تبدیل می شــود و تصور می کند 

«روال» بر مبنای استثناها پیش خواهد رفت.
مواجهه قربانی با آزارگر

ترجمه بخشــی از مصاحبه ای که به تازگی دکتر 
ســث نورهولم، عصب شــناس و یکی از پیشروترین 
متخصصان اختلال استرس پســا تروما و «هراس» 
در جهــان بــا مجلــه «ســالن» انجــام داد، برای 

روشن تر شدن ماجرا کمک کننده است:
مجله ســالن: چرخه ای از فراز   و نشــیب، بالا و 
پایین، امید و یأس در عصر ترامپ وجود دارد، زمانی 
کــه به نظر می آید او متوقف شــده اســت، مجددا 
جان ســالم به در می بــرد و قدرتمندتر می شــود. 

این ترن هوایی عاطفی (اشــاره به قطارهای غلتان 
شــهربازی ها) چه تأثیــری بر مردم آمریکا داشــته 

است؟
دکتر نورهولم: این ماجرا با مدل ارتباط آزارگرایانه 
Relationship  Abusive تطبیــق دارد. اگــر ارتبــاط 
آزارگرایانه را مدنظر قرار دهیــد، قربانی ها اغلب به 
خود می گویــد: «فردا اوضاع بهتر می شــود، چرا که 
فردا خانواده ام می آیند». یا اینکه در اداره پلیس فرم 
ادعــای آزار را پر کرده اند و قدم هایی برداشــته اند تا 
شــرایط آزارگرایانه تغییر کند؛ اما اگر آن گام ها برای 
پایــان آزار عمل نکنــد چه؟ این چرخــه تأثیر منفی 
ترکیبــی و جمع شــونده دارد. مردم آمریــکا از نظر 
روان شناختی مورد آزار دونالد ترامپ قرار گرفته اند. 
تمام آن گزارش ها در ارتباط با بزهکاری ها او از زمان 
رســوایی روســیه به بعد را در نظر بگیرید، ماجرای 
افشــاگر (شــنود مکالمــه ترامپ بــا رئیس جمهور 
اوکرایــن)، تمــام آن حجم مــدارک. مــردم آمریکا، 
به مثابــه قربانی تحــت آزار می گویند: «اوکی. قدری 
امیــد دارم. مقامات (قضائی) این مســئله را دنبال 
خواهنــد کرد». بعد می بینند ویلیــام بار را می خرند 
و گزارش مولر هــم رقیق و آبکی و نادرســت ارائه 
می شــود و هیچ چیز به معنای عقوبت رخ نمی دهد. 
مــردم آمریکا که قربانی آزار دیده هســتند می گویند: 
«اوکی، این نشــد». بعد دوره سوگ، دلمردگی و غم 
اســت. بعد از آن مردم آمریکا می گوید: «اوکی. قدم 
بعدی که می توانم بردارم چیســت؟». بعد می بینند 
که ترامپ استیضاح شده است. حالا جمع بندی این 
می شــود: «اوکی. این قرار است آن مکانیسمی باشد 
کــه می توانم از طریق آن ارتبــاط آزارگرایانه را پایان 
دهم». حالا وارد آن روند (اســتیضاح در) دسامبر و 
ژانویه می شویم. صفی از شاهدان و کل این اطلاعات 
لعنتی وجود دارد. به نظر می رســید کار ترامپ تمام 
است، اما دوباره ترامپ از همه اینها قسر در می رود. 
خوی جنگ طلبی ترامپ و یادآوری ها مبنی بر اینکه 
او به تســلیحات هسته ای دسترســی دارد شبیه آن 
اســت که آزارگر به شــریک عاطفی خــود می گوید: 
«یادت باشــد، مــن با هفت تیــر خــود می خوابم». 
بنابراین حرفم این اســت که ما به عنوان متخصصان 
ســلامت روان منتظــر بودیم که بیمــاری روحی در 
عصر ترامپ تشــدید شود، حالا هم که با یک بیماری 
همه گیر کنترل نشــده کــه ۲۰۰ هزار نفر را کشــته و 
زندگی میلیون ها تن را به خطر انداخته، همراه شده 
اســت. مردم آمریکا، به مثابه قربانیــان آزار ترامپ، 
اینــک می گویــد: «لعنت، این هم نمونــه ای دیگر از 

اینکه هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد».

یادداشت

چرا ایرانى ها شکست ترامپ را باور ندارند؟
سامان صفرزائى

 دولت سوم، آغاز منازعه بررسی کارنامه دولت اول  جنگ
چپ و  راست

شرق 
پیگیری  می کند

بررسی کارنامه 
دولت های  انقلاب

صفحه ۴

  افزایش حمایت بیمه ای
 از روستاییان و عشایر

صفحه ۲ على شیرکانى

ادامه در صفحه ۴


